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نام و نام‌خانوادگی

نة!":1 ه إلیه إلّا فی نهایة السّ ک ضرراً لا تتنبّ ف، یضرّ م في الصّ ذي یمنعک عن التعلّ مس الّ "إنّ الهَ

ه آن نمی‌‌شوی مگر در پایان سال! آهسته سخن‌‌گفتنی که تو را از آموزش در کلاس بازدارد، کاملاً به تو ضرری می‌‌زند که متوجّ )1

در کلاس درگوشی سخن ‌‌گفتن، تو را از آموختنی بازمی‌‌دارد که به تو قطعاً ضرر می‌‌زند و متوجه آن نمی‌‌شوی مگر در پایان )2

سال!

آهسته سخن گفتن در کلاس، تو را از یادگیری بازمی‌‌دارد و به تو ضرر می‌‌زند به‌گونه‌ای‌که فقط در پایان سال متوجهش )3

می‌‌شوی!

پچ‌‌پچ کردنی که تو را از آموختن در کلاس بازدارد، به تو ضرری می‌‌زند که فقط در پایان سال متوجه آن می‌‌شوی! )4

ن الخطأ:2 عیّ

ام،: اگر از اموالمان برداشت کنیم به‌مرورزمان کم می‌شود، نقص بمرور الأیّ إن نأخذ من أموالنا تَ )1

مهم،: ولی هنگامی‌که به دیگران از علممان می‌دهیم و به آن‌ها آموزش می‌دهیم، علِّ عطی الآخرین من علمنا و نُ ولکن عندما نُ )2

رس لأنفسنا،: علممان زیاد می‌شود، زیرا در آموزش دادن تکرار درس است برای خودمان، علیم تکرارَ الدّ نا، لأنّ فی التّ یکثر علمُ )3

ه لا زوالَ لها: پس علم قطعاً از مال بهتر است و علم از بین نمی‌رود! فالعلمُ أحسنُ من المال لأنّ )4

ن الخطأ:3 عیّ

الأرجل: یمشي الإنسان بها! )1

ع اللاعبَ في المسابقة! شجِّ ذي یُ ج: الّ تفرِّ المُ )2

اس لزیارة الآثار التاریخیة! ح النّ فرّ السائح: من یُ )3

المشکاة: زجاجة فیها مصباح ینتشر الضوءُ من داخلها! )4

: الي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّ ص التّ قرأ النّ اِ

ها غذیتُ حراء مناطقُ فیها نباتات و أشجار، تَ ا في وسط الصَ د أحیانً شاهَ حمن مظاهر من الجمال و المنفعة و الحکمة. تُ نا الرّ في مخلوقات ربِّ

خل. رة کالنّ ثمِ دة و الآبار )جمعِ بئر(، منها أشجار مُ بمیاه العیون المتعدِّ

ها إلّا 6 أو 8 أسابیع. و ها لا تدوم حیاتُ دیدة، إلّا أنّ ة بعد الأمطار الشّ حراویّ ظهر أنواع کثیرة من الأزهار الجمیلة في بعض المناطق الصّ و تَ

ر إلّا القلیلَ منه! ا بعض النباتات ذات الأوراق القلیلة لکي لا تفقد من الماء بالتبخّ توجد أیضً

ة طویلة من الزمن! و ها العیشَ مدّ ا، و بذلک تستطیع کلُّ کثر من 50 مترً ة أصلها في باطن الأرض، في عمق أ حراویّ و بعض النباتات الصّ

ا أطرافها، بواسطة القنوات أو الأنابیب )لوله‌ها(. حراء خصوصً ة في قسم من الصّ راعیّ مکن زراعة المحصولات الزّ یُ
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رفی.4 حلیل الصّ حیح فی الإعراب و التّ ن الصّ عیّ

رة": ثمِ "مُ

مر( / صفة للموصوف "أشجار" ث - اسم فاعل )فعله: ثَ مفرد مؤنّ )1

ث - اسم فاعل )مصدره: إثمار( / صفة للموصوف "النخل" اسم - مؤنّ )2

ث - اسم فاعل )مصدره: إثمار( / صفة للموصوف "أشجار" اسم - مفرد مؤنّ )3

ث - معرفة )علم( - اسم فاعل )فعله: أثمر( / صفة، و الموصوف: أشجار مفرد مؤنّ )4

ن الخطأ الفراغین:5 "من ............ فی الحیاة، فـ ............ على الله!". عیّ

لْ حبّ أن ینجح / لیتوکّ یُ )2 لْ أرادت أن تفوز / لتتوکّ )1

لَ أراد أن یفوز / علیه أن یتوکّ )4 لْ حبّ أن تنجحی / علیها أن تتوکّ تُ )3

روف القاسیة!":6 شاط لحظةً علی‌رغم الظّ بتعد عن النّ راسة و لا یَ ه بالمطالعة و الدّ مضي أوقاتَ "کان ذلک العالمُ یُ

ت دور نمی‌‌شد! تمام وقت آن عالم در مطالعه و پژوهش می‌‌گذشت و با وجود شرایط سخت یک‌لحظه از فعالیّ )1

ت دور نمی‌‌شد! د و با وجود شرایط سخت، لحظه‌‌ای از فعالیّ آن دانشمند اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می‌‌گذرانْ )2

وقت آن دانشمند به مطالعه و تحقیق می‌‌گذشت، درحالی‌که علی‌‌رغم شرایط سخت لحظه‌‌ای از کار دور نمی‌‌شود! )3

ی یک‌لحظه از کار دور نمی‌‌شود! د، درحالی‌که علی‌‌رغم شرایط سختش حتّ آن عالم اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می‌‌گذرانَ )4

نق الآخرين.":7 نمو بخَ خرى و تَ عيش بالالتفاف حول جذور و جذوع الأشجار الاُ "هناك أشجارٌ تَ

درخت‌‌هایی وجود دارند که با پیچیدن اطراف ریشه و تنۀ درخت‌‌های دیگر زندگی کرده و با خفقان بقیه رشد کرده‌‌اند! )1

درخت‌‌هایی هستند که دور ریشه و تنۀ دیگر درخت‌‌ها پیچیده زندگی و رشد می‌کنند درحالی‌که برای بقیه خفقان می‌آورند! )2

درختانی وجود دارند که با پیچیدن دور ریشه‌ها و تنه‌های درختان دیگر زندگی می‌کنند و با خفه کردن دیگران رشد می‌کنند! )3

آنجا درختانی با دربر گرفتن ریشه‌ها و تنه‌های درختان دیگر زندگی می‌کنند و رشد می‌نمایند درحالی‌که دیگران را خفه )4

می‌کنند!

"کاش همۀ شهرهای کشورم را می‌‌دیدم!":8

لیتنی أنظر کلّ المدن في بلادي! )2 ! شاهد مدن بلادي جمیعاً ني اُ لعلّ )1

شاهد جمیعَ مدن بلادي! لیتني کنت اُ )4 ها! ی کنت أنظر مدن بلادي کلّ لعلّ )3

اس!":9 ة معروفة عند النّ صبح ذا شخصیّ روري أن یکون لدیک أصدقاءُ کثیرون لتُ "لیس من الضّ

نیازی نیست که در کنار تو دوستان زیاد باشند برای اینکه آن‌ها دارای یک شخصیت شناخته‌‌شده نزد مردم باشند! )1

ت شناخته‌‌شده‌‌ای نزد مردم باشی! نیازی به این نیست که دوستان تو فراوان باشند تا اینکه دارای شخصیّ )2

ضروری این نیست که دوستانت زیاد باشند تا تو هم صاحب شخصیتی شهیر بین مردم شوی! )3

ت معروفی نزد مردم شوی! ضروری نیست که دوستان بسیاری داشته باشی تا دارای شخصیّ )4
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درک کلَّ دلائل الخلقة!":10 ، و إنْ لم نُ لق باطلاً ی نعلم أنّ ذلک ما خُ م و ما فیه حتّ رْ عن العالَ "لنفکّ

ی اگر چیزی از علل آفرینش را درنیابیم! می‌بایست به دنیا و هرچه در آن است بیندیشیم زیرا آن بیهوده آفریده نشده، و حتّ )1

ت‌های خلقت را ما دربارۀ این عالم و آنچه در آن است خواهیم اندیشید زیرا بیهوده خلق نشده است، اگرچه نتوانیم همۀ علّ )2

درک کنیم!

باید دربارۀ جهان و آنچه در آن است بیندیشیم تا بدانیم که آن، باطل خلق نشده است اگرچه همۀ دلایل آفرینش را درک )3

نکنیم!

ی درصورتی‌که هیچ‌یک از دلایل برای اندیشیدن به عالم و هرآنچه در اوست بایستی بدانیم که عالم باطل آفریده نشده، حتّ )4

خلقت را نیافتیم!

عين الخطأ:11

جعل فشلك بدايةً جديدةً لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده! إِ )1

ريق: هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی! ك قد قطعتَ نصفَ الطّ إذا عزمت أن تبدأ عملاً فإنّ )2

ر کنی، موفق ملأ دقائق حياتك بالعمل المفيد نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پُ إن استطعتَ أن تَ )3

می‌‌شوی!

: دانش‌آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را برای دو هفته ينِ ل الامتحاناتِ لاُسبوعينِ آخرَ ؤجِّ لاميذُ من المدير أن يُ طلب التّ )4

دیگر به تأخیر بیندازد!

12:"! بعد علیک القریبَ ب علیک البعیدَ و یُ راب یقرِّ ه کالسّ ، فإنّ ابَ ستشر الکذّ "لا تَ

اب مشورت مکن، زیرا او چون سراب است، دور را بر تو نزدیک می‌نمایاند و نزدیک را دور! با شخص کذّ )1

دروغ‌زن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می‌نمایاند و قریب را دور! )2

با شخص دروغ‌گو مشورت نکن، چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک می‌کند و نزدیک را از تو دور می‌سازد! )3

اب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می‌کند و قریب را از تو بعید می‌سازد! کذّ )4

عینّ الصحیح:13

: برادرم نزدیک است از درد شدیدی که دارد، گریه کند! كاد أخی یبكی بكاءً لأنّ له ألماً شدیداً )1

ا فیه احتمالُ الكذب: خوشا به حال آنان که از هرچه احتمال دروغ دارد، سخن نگویند! ث عمّ طوبى لمن لا یحدِّ )2

ته: کسی که از وقت به‌خوبی استفاده نمی‌کند، اولین کسی است که از ن یشكو من قلّ لُ مَ من لا یستخدم الوقتَ جیداً هو أوّ )3

کمی آن، شکایت می‌کند!

اس بالعلوم النافعة: دانشمندان همان‌ کسانی هستند که به‌وسیلۀ علوم سودمند خود، مردم را العلماء من ینیرون عقولَ النّ )4

دارای عقل نورانی می‌کنند!
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"استاد موافقت کرد که امتحان را برای دانش آموزان به مدت دو هفته به تأخیر اندازد.":14

سبوعین اثنین. وعد الامتحانات اُ ل مَ نا أن یؤجِّ ستاذُ وافق اُ )1

سبوعین اثنین. ر الموعد للامتحان اُ نا أن یتأخَّ ستاذُ توافق اُ )2

ة اسبوعین. ب لمدّ ر امتحانات الطلّا توافق الاُستاذ أن یؤخِّ )3

سبوعین. ة اُ ب لمدّ ل الامتحان للطلّا وافق الاُستاذُ أن یؤجِّ )4

ن الخطأ في صیغة المضارع:15 عیّ

سونَ من رحمة اللّه! یأَ ملائي مأیوسینَ فقلت لهم لا تَ یتُ زُ رأَ )1

مکن لهم أن ینجحوا في برامجهم! متُ مع أصدقائي لیعلموا کیف یُ تکلّ )2

ی الآن! ذهبوا إلی المدرسة و أنتم لم تخرجوا حتّ رجوا من دارهم لیَ هم خَ إنّ )3

ی الآن! هنّ خرجن من دارهنّ کي یذهبن إلی المدرسة و أنتنّ لم تخرجن حتّ إنّ )4

في:16 ن "ما" لیست من أدوات النّ عیّ

ي في الاُسبوع الماضي إلاّ بأعمال البیت! مّ ما اشتغلت اُ )1

! سرةٍ إلاّ و هم مسرورون بزیارة بعضهم بعضاً ن اُ ما مِ )2

ة! رس و بواجباتکم المدرسیّ کم بالدّ هتمامُ طلبه منکم هو اِ ما نَ )3

تي جاءت فیه! حتُ الکتابَ إلاّ لمعرفة الموضوعات الّ ما تصفّ )4

عین ما لیس فیه اسم التفضیل:17

حاس! ا بخیر الأشیاء من الحدید و النّ بنى المدیرُ سدًّ )1

مه الآخرین فی حیاتنا! علِّ مه و نُ دقة علمٌ نتعلَّ خیر الصّ )2

علیكم بالجماعة لأنّ الكثیر خیر من القلیل الأداء الأعمال! )3

فی كلّ شیء خیرٌ و جمالٌ لاتشاهدهما إلّا أن تنتبه إلیهما! )4

ة!":18 کثر من خمس لغات عالمیّ ة بأ لقي محاضراتها العلمیّ ها کانت من أشهر مستشرقي القرن العاشر الهجري، و کانت تقدر أن تُ "إنَّ

همانا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخنرانی علمی ایراد کند! )1

وی حقیقتاً مشهورترین خاورشناس سدۀ دهم هجرت بود که به بیش از پنج زبان بین‌‌المللی می‌‌توانست سخنرانی علمی کند! )2

وی بی‌‌گمان از مستشرقان مشهور در سدۀ دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخنرانی‌‌های )3

علمی کند!

قطعاً او از مشهورترین مستشرقان قرن دهم هجری بود، و می‌‌توانست سخنرانی‌‌های علمی خود را به بیش از پنج زبان )4

بین‌‌المللی ایراد کند!
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ن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:19 عیِّ

! حاسِ دیدِ و النُّ الحَ أتوا بِ أنْ یَ ینِ بِ رنَ م ذو القَ هُ مرَ
أَ )1

! حانِ بْ فی الإمتَ رسُ ا یَ دً یِّ رسِ جَ ع إلى الدَّ مَ ستَ نْ لا یَ مَ )2

! رِ الأصنامِ صغَ فِ أَ تِ أسَ على کَ قَ إبراهیمُ )ع( الفَ علَّ )3

! راتِ مَ یَ الجَ مْ رفاتٍ و رَ ی و عَ نَ اجِ فی مِ جّ امَ الحُ رُ خیّ کَّ ذَ أتَ )4

ن ما لیس فیه اسم التفضیل:20 عیّ

ا! رین أحسن منّ ری الآخَ جب أن نَ یَ )2 کبر حیوان نراه حولنا هو الفیل! أ )1

اس هو الغیبة! واصل بین النّ کره الأعمال لقطع التّ أ )4 حسنوا إلیک! رید أن یُ اس کما تُ أحسن إلی النّ )3

اسِ لفضحهم، و هذا من أقبح الصفات للإنسان!":21 ی یکشفوا أسرارَ النّ سون حتّ تجسّ ن یَ کوننّ ممّ "لا تَ

هرگز از کسانی مباش که جستجو می‌کنند تا اسرار مردم برای رسوایی‌شان فاش شود، و این از بدترین صفت‌ها برای انسان )1

است!

س می‌کنند تا اینکه اسرار مردم برای رسوایی‌شان کشف شود، و این عمل از زشت‌ترین صفات ازجمله کسانی مباش که تجسّ )2

انسان است!

س می‌کنند، و این از قبیح‌ترین صفت‌ها نزد از کسانی مباش که برای کشف کردن اسرار مردم به‌خاطر رسوا شدنشان تجسّ )3

انسان است!

س می‌کنند تا اسرار مردم را برای رسوا کردنشان کشف کنند، و این عمل از ناپسندترین هرگز ازجمله کسانی مباش که تجسّ )4

صفات برای انسان است!

ن الصحیح:22 عیّ

ي: بهترین برادرانم نزدیک‌ترین کس به من هستند! ن أقرب إليّ منّ خیرُ إخواني مَ )1

نه: می‌دانم که نیرومندترین سلاح تو، قدرت سخنان و نرمی آن است! ک قدرةُ الکلام و لیُ علم أنّ أقوی سلاحِ اِ )2

اس: بزرگ‌ترین بی‌نیازی ناامیدی از چیزی است که در دستان مردم است! ا في أیدي النّ أسُ عمّ کبرُ الغنی الیَ أ )3

لقک الحسنُ أثقل شيء في المیزان: تو بلندمرتبه‌ترینی و اخلاق نیک سنگین‌ترین چیز در ترازوی تو است! أنت أعلی و خُ )4

ن الخطأ:23 عیّ

أمطر اللهُ مطراً في بلدنا أمس،: دیروز خدا در شهر ما بارانی باراند، )1

: بارانِ زیادی نبود که سیل بشود، صیر سیلاً ما کان المطر کثیراً لیَ )2

نبتَ ما قد فات،: و نه کم که آنچه از دست رفته بود نروید، ی لا یَ و لا قلیلاً حتّ )3

لینا!: و با فراوانی‌اش نعمت‌ها بر ما فزونی یافت! عمُ عَ زدادت النِّ کثرته اِ و بِ )4
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ريق!":24 وصل نفسه إلى نصف الطّ ه قد استطاع أن يُ ه سينجح في طريقه، لاشكّ أنّ ؤمن بأنّ "من يُ

ی نیست که خودش می‌تواند به نیمۀ راه برسد! هرکس ایمان داشته باشد که او در راهش پیروز خواهد شد، شکّ )1

آن‌کس که ایمان داشت که در آینده در راه خود موفق خواهد شد، حتماً خود توانسته است به اواسط راه برسد! )2

کسی که ایمان داشته باشد. به اینکه در راهش موفق خواهد شد، بی‌‌شک توانسته است خود را به نیمۀ راه برساند! )3

هر آن‌کس که ایمان دارد به اینکه در مسیرش پیروز خواهد شد، قطعاً خواهد توانست که خود را به اواسط مسیر برساند! )4

ک!":25 ع مستقبلُ ضیِّ ی لا یُ عشِ في الماضي و ما وقع فیه حتّ "لا تَ

در گذشته و آنچه در آن رخ داده است زندگی مکن تا آینده‌‌ات تباه نشود! )1

در گذشته‌‌ها و چیزهایی که در آن‌ها رخ داده بود زندگی مکن تا آیندۀ تو ضایع نگردد! )2

برای اینکه آیندۀ خو د را تباه نسازی، در گذشته و آنچه در آن روی داد، زندگی مکن! )3

برای تباه نساختن آیندۀ خویش، در گذشته و چیزی که در آن واقع می‌‌شود، زندگی منمای! )4

قبلون علیه!":26 اسُ منه بل یُ ی لا یخافَ النّ ن حتّ یّ ه علی الکلام اللّ د لسانَ عوِّ "طوبی لِمن یُ

خوشا به حال کسی که زبان خود را به کلام نرم عادت دهد تا مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند! )1

م آن‌کس که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمانی که مردم از او نترسند و او را قبول داشته باشند! خرّ )2

خوشا آن‌کس که زبانش را به کلامی لطیف عادت دهد تا نه‌تنها مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند! )3

خوش به حال آن‌کسی که زبانش به سخن نرم عادت کند تا اینکه مردم از او نترسند و نیز او را بپذیرند! )4

ة و العربیة، الکلمات الدخیلة!":27 غتین الفارسیّ ی في اللّ خری، تسمَّ ة من لغات اُ تي دخلت العربیّ فردات الّ "المُ

واژگانی را که از دو زبان فارسی و عربی داخل یکدیگر می‌‌شوند، در هر دو زبان واژگان دخیل می‌‌نامند! )1

مفرداتی که از زبان‌‌های دیگر در زبان عربی وارد شده، در دو زبان فارسی و عربی، کلمات دخیل نامیده می‌‌شوند! )2

واژگانی را که در زبان عربی از زبان دیگری داخل می‌‌شود، در زبان‌‌های فارسی و عربی مفردات داخل‌شده می‌‌نامند! )3

مفرداتی که از زبان عربی به زبان‌‌های دیگر وارد می‌‌شود، در زبان‌‌های فارسی و عربی مفردات واردشده نامیده می‌‌شود! )4

یها لک إن کنتَ نسیتَ کلمات‌ها!":28 غنّ ستطیع أن یُ غماتِ قلبک و یَ عرف نَ ذي یَ "صدیقک هو الشخص الّ

دوستت همان کس است که آوازهای قلب تو را می‌دانست و هرگاه کلمات آن فراموشت شد دوباره برایت می‌خواند! )1

دوستت کسی است که نغمه‌های قلبت را بداند و بتواند آن را برایت دوباره بخواند هر زمان که کلماتش را فراموش کرده )2

باشی!

دوست تو است آن‌کسی که آوازهای قلبت را می‌شناسد و می‌تواند آن را به‌خاطر تو بخواند آنگاه‌که کلماتت را فراموش )3

کرده‌ای!

دوست تو همان کسی است که نغمه‌های قلب تو را می‌شناسد و می‌تواند آن را برای تو بخواند اگر کلمات آن را فراموش )4

کرده باشی!
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ن الخطأ عن المفهوم:29 عیّ

ة! رجعه بعد مدّ ذي نأخذه من أحد و نُ القرض: المال الّ )1

مه إلّا إلی المحتاجین! قدّ ذي لا نُ دقة: المال الّ الصّ )2

ی إلی العامل لعمله! عطَ ذي یُ الأجر: المال الّ )3

ثه الوارثُ للآخرین! ذي ورّ راث: المال الّ التُّ )4

ة الامتحان!":30 ال لیست مسموحة في حصّ "الاستفادة من الجوّ

استفاده از تلفن همراه در جلسۀ امتحان مجاز نیست! )1

بکار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد! )2

آوردن تلفن همراه در جلسۀ امتحانات مانعی ندارد! )3

از گوشی همراه استفاده کردن در جلسۀ امتحان مجاز است! )4

ریق!":31 سن طَ حْ نْ یدافعوا عن ثقافة بلادهم بأَ تطیعون أَ ذین یسْ جنود الَّ فضلُ الْ ه هما أَ م و لِسانَ عالِ نَّ قلمَ الْ "إِ

قلم و زبان عالم سربازانی‌اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق دفاع نمایند! )1

قلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می‌توانسته‌اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشورشان دفاع نمایند! )2

قلم عالم و زبان او بهترین سربازانی هستند که می‌توانند از فرهنگ کشور خود به بهترین روش دفاع کنند! )3

قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می‌توانند به روشی نیکو از فرهنگ سرزمین‌‌های خویش دفاع کنند! )4

ذکرک بسوء في غیابک": دوست حقیقی همان کسی32 سامحک و لا یَ قبل عذرک و إذا تعمل عملاً خطأ یُ ذي یَ دیق الحقیقي هو الّ "الصّ

است که ............

عذرخواهیت را می‌پذیرد و به‌وقت انجام کار اشتباه تو را بخشیده و در نبودنت ذکر بدی‌ات را نمی‌کند! )1

عذرت را پذیرفته و هنگامی‌که عمل خطایی انجام دهی تو را می‌بخشد و در نبودنت تو را به بدی به‌خاطر نمی‌آورد! )2

عذر تو را می‌پذیرد و هرگاه کار اشتباهی انجام دهی تو را می‌بخشد و در غیاب تو، از تو به بدی یاد نمی‌کند! )3

عذرخواهی تو نزد او پذیرفته است و آنگاه‌که خطایی انجام دهی از تو می‌گذرد و در غیبت تو، بدی‌ات را به‌خاطر نمی‌آورد! )4

ماءُ و الأرض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!":33 لقت السّ مکن أن تکون قد خُ ر في نفسي هل یُ فکِّ "کنتُ اُ

با خویش در اندیشه‌ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه‌چیز که در آن‌ها است بی‌حکمت خلق شود! )1

با خودم فکر می‌کنم که آیا ممکن است، آسمان و زمین و هرچه در آن هست بی‌حکمت خلق شده باشد! )2

با خود می‌اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هرآنچه در آن‌ها است بدون حکمت خلق شده باشد! )3

با خویشتن خود فکر می‌کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه در آن هست بدون حکمت خلق شود! )4
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عترفین بذلک، و هذا دلیلٌ علی شجاعتنا!":34 عتذر منه مُ جب علینا أن نَ ا مخطئین یَ نّ نا کُ فهم أنّ مّ نَ عیب عملَ أحدٍ ثُ "إذا نَ

آنگاه‌که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم که این دلیل بر )1

شجاعتمان است!

وقتی از کار فردی عیب می‌‌گیریم سپس می‌‌فهمیم که خطا کرده بودیم، باید ضمن اعتراف به آن، از او معذرت‌‌خواهی کنیم و )2

این دلیلی بر شجاعت ماست!

اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کرده‌‌ایم، بر ما واجب است معذرت‌‌خواهی کرده اعتراف کنیم که این )3

دلیلی بر شجاعت ما می‌‌باشد!

هرگاه از عمل کسی عیب‌‌جویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتماً باید به‌خاطر آن عذرخواهی کنیم درحالی‌که به آن )4

اعتراف‌‌کننده‌‌ایم و این دلیلی بر شجاعتمان خواهد بود!

ن الخطأ عن اسم التفضیل:35 عیّ

غری مع الأشجار المثمرة أحسن من الحدیقة الکبری من دون الأثمار! الحدیقة الصّ )1

عبة خیر إخوان في حیاتنا! ذین یساعدوننا في أمورنا الصّ الإخوان الّ )2

ة أعمالنا! ضلی من بقیّ تي نعملها لکسب الحلال فُ إنّ الأعمال الّ )3

! رنا في الیوم الواحد أقلّ من نومنا عادةً ساعات تفکُّ )4

تي هي أحسن﴾:36 هم بالّ لْ ک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادِ دعُ إلی سبیل ربّ ﴿اُ

به راه پروردگارت با حکمت و موعظۀ نیکو دعوت کن، و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن! )1

به راه خدای خود به‌وسیلۀ دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان به‌وسیلۀ سخنان خوب و زیبا مقابله کن! )2

دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظۀ پسندیده باشد، و با آنان با هرچه نیکوتر است مجادله کن! )3

فراخواندن به راه خدای خود را ازطریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه‌ای بهتر مقابله کن! )4

فة یختلف نوع‌ها:37 ن الصّ عیّ

ر فیه! دة في هذا الموضوع فنفکّ قرأنا الآراء المتعدّ )1

لامیذ یلعبون في الملعب الکبیر مع أصدقائهم! شاهدتُ التّ )2

ة التلامیذ! ضحک مع بقیّ مشي و یَ اجح یَ لمیذ النّ هذا هو التّ )3

ا و لا یرضی بأن یترک هذه القریة! جتهد دائمً زارع یَ إبي مُ )4

ن "ما" تختلف في المعنى:38 عيّ

! نٌ ه ليِّ ستمعينَ مع أنَّ كلامَ مُ المُ عَ المتكلّ ما أقنَ )1

فرغَ من الكلام! ى يَ مي حتّ ما قطعتُ كلامَ معلِّ )2

حاصيله! اجَ إلّا لحماية مَ زارعُ السيّ خدمَ المُ ما استَ )3

ونه! حبّ مُ التلاميذَ و يُ حبّ المعلّ ذي يُ ما أجمل الصفِّ الّ )4
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39:"! ک عندما کان الآخرون نیاماً تحرَّ ه کان یَ ة فإنّ "إن شاهدتَ أحداً قد وصل إلی القمّ

ه رسیده است، قطعاً زمانی که دیگران خفته بودند او حرکت می‌کرد! اگر کسی را دیدی که به قلّ )1

ه‌ای رسیده، حتماً در حرکت بوده است وقتی دیگران خوابیده بودند! اگر مشاهده کردی کسی به قلّ )2

ه‌ای رسیده است ببینی، قطعاً حرکتی داشته در حالی که دیگران خوابیده بودند! اگر کسی را که به قلّ )3

ه رسیده، قطعاً درحالی‌که دیگران خوابیده بودند می‌خواست حرکت کند! اگر مشاهده کنی کسی را که به قلّ )4

حیح:40 ن الصّ عیّ

: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیبا است! ها جمیلة دائماً لن تکون الحیاةُ دون نقص ولکنّ )1

نا الکبری: به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانه‌‌های پروردگار بزرگمان را دیدیم! ذهبنا الی غابة و رأینا هناک آیات ربّ )2

جتنب الکذبَ و إن کان للمزاح: خوشا به حال کسی‌‌ که از دروغ گفتن دوری می‌‌کند، اگرچه برای مزاح باشد! طوبی لمن یَ )3

جاهین إلّا في بعض الحیوانات کالحرباء: چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت مختلف دور في اتّ إنّ العین لاتَ )4

می‌‌چرخد!

حیح:41 ن الصّ "سخن بگوئید تا شناخته گردید، زیرا شخص در زیر زبانش پنهان شده است!". عیّ

فوا فالمرء مخبوء في لسانه! عرِ ثوا تَ تحدَّ )1

فوا فإنّ المرء مخبوءٌ تحت لسانه! عرَ موا تُ تکلَّ )2

فوا فکلّ شخص مخفيّ من لسانه! عرِ ثوا کي تَ تحدَّ )3

عرفنَ لأنّ کلّ شخص مخفيّ خلف لسانه! ی تُ موا حتّ تکلَّ )4

ن ما لیس فیه المعادلُ للمضارع الالتزاميّ الفارسي:42 عیّ

رة! ن الأماکن الخطِ ر الشرطيُّ المسافرین ألّا یقتربوا مِ حذِّ یُ )1

ی لا تیأسوا! لین حتّ یا أصدقاء؛ یجب أن تکونوا من المتوکّ )2

ها خطرة! قربوا من هذه الحفرة لأنّ ها الأطفال؛ لا تَ یا أیّ )3

موا العلم! اً لیتعلَّ میهم یومیّ یجتمع التلامیذُ مع معلّ )4

43:"! حةً رِ ک الماضیةِ لتبدأ حیاةً جدیدةً فَ ری نهایةَ أحزانِ "ما أجملَ أن تَ

چه ز یبا است که پایان غم‌‌های گذشته‌‌ات را ببینی تا زندگی جدید شادی را شروع کنی! )1

چیزی زیباتر است که غم‌‌های گذشته‌‌ات را پایان دهد تا یک زندگی جدید را با شادی آغاز کنی! )2

چه زیبا است که ببینی اندوه‌‌های گذشته‌‌ات پایان یافته برای اینکه زندگی جدید شادی شروع شود! )3

آنچه زیباتر است این است که پایان ناراحتی‌‌های قبلی‌‌ات را ببینی برای اینکه زندگی جدیدی شادمانه شروع شود! )4
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عين الخطأ:44

: بردباری بر نادان یاران را زیاد می‌کند فيه يكثر الأنصارُ بالحلم عن السّ )1

عرفون: فردا بسیاری ازآنچه را نمی‌دانید خواهد آورد! ا لا تَ مّ سيأتي الغدُ بكثير مِ )2

م قليلون: خدا کسی است که مجاهدان را بااینکه ‌اندک‌اند یاری می‌کند! جاهدين و هُ نصر المُ اللّه الذي يَ )3

: نفت زیر طبقات زمین بعد از گذشتن قرن‌‌ها یافت می‌شود! فطُ تحت طبقات الأرض بعد مرور قرونٍ د النّ يوجَ )4

بة!":45 ى الکلمات المعرّ ر حروفها و أوزانها وفق اللغة العربیة، تسمّ خرى و تتغیّ ة من لغات اُ غة العربیّ تی تدخل اللّ "المفردات الّ

واژگانی را که در زبان عربی از دیگر زبان‌ها داخل شده و حروف و وزن آن‌ها طبق زبان عربی در آمده است، کلمات عربی‌شده )1

نامیده‌اند!

ب کلماتی که از زبان‌هایی دیگر وارد زبان عربی می‌شوند و حروف و اوزان آن‌ها طبق زبان عربی تغییر می‌کند، کلمات معرّ )2

نامیده می‌شوند!

مفرداتی را که از زبان‌های دیگر وارد زبان عربی می‌شوند و حرف‌ها و وزن‌های آن‌ها مطابق زبان عربی دگرگون می‌شوند، )3

ب نامیده‌اند! واژگان معرّ

واژگانی که از زبان‌های دیگری داخل زبان عربی شده‌اند و حروف و اوزان آن‌ها مطابق با این زبان تغییر کرده، واژگان )4

عربی‌شده نامیده شده‌اند!

سلوب الشرط:46 ن ما لیس فیه اُ عیّ

ا! ل فی موضوعٍ لا یرتبط به یعمل عملاً عقلانیًّ تدخَّ من لا یَ )1

! له تبجیلًا جِّ من رأیتَ من الأصدقاء یدعوک إلى الخیر فبَ )2

ه عن الخطأ ! د نفسَ بعِّ من لم یقلْ کلَّ ما علمَ فهو یُ )3

مَ مکارم الأخلاق هو النبیّ الأکرم! تمِّ عث لیُ من بُ )4

ن ما فیه توصیفٌ للنکرة )الجملة الوصفیة(:47 عیّ

نذ سنة! ا مُ " و هو غائبٌ عنّ حبّ أن أزورَ "حامداً اُ )1

لام! س بناه "إبراهیم" علیه السّ ریفة بناء مقدّ الکعبة الشّ )2

ا و هو قد استفاد من لغة القرآن فی أبیاته! رف "حافظ" عارفً عُ )3

ا" کان یشتغل فی المزرعة معه! سرة "صادق" ما عرفت "منصورً اُ )4
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ی کنتُ قد سمعت هذا الخبر مراراً قبل هذا!":48 ا، قال لی: إنّ ذی کنت أسمعه دائمً ا نقلتُ لصدیقی الخبرَ الّ "لمّ

آنگاه‌که به دوستم گفتم این خبر را پیوسته می‌شنوم، او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش‌ازاین شنیده بودم! )1

وقتی خبری را که دائماً می‌شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل از این بارها شنیده بودم! )2

هنگامی‌که این خبر را که مرتباً می‌شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش‌ازاین به‌دفعات )3

شنیده‌ام!

زمانی که داشتم برای دوستم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می‌کردم، به من گفت: من هم این خبر را قبل از این )4

به‌دفعات شنیده‌ام!

49: ن "ما" شرطيةً عيّ

دك عن الجهالة! بعّ مه من العلوم المختلفة تُ ما تتعلّ )1

ة! ستوائيّ ها أشجار اِ ما نبتت الأشجار الخانقة في بلدنا لأنّ )2

ر في نفسك بعد قرائته! ذي أثّ ما وجدت َفي ذلك الكتاب الّ )3

جاح! ما من صابر يصبر على المشاكل إلّا و هو يحصل على النّ )4

ن الصحیح:50 ق شوند". عیّ "با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه‌هایشان موفّ

شجاح في البرامج. مکنهم النّ ی یعلموا کیف یُ ثتُ مع زملائي حتّ تحدّ )1

هم التقدبم في برامجهم. ثتُ أصدقائي لیفهموا کیف یستطیعون أنّ حدّ )2

رامجهم. نجحوا في بَ مکن لهم أن یَ متُ مع أصدقائي لیعلموا کیف یُ تکلّ )3

موا في البرامج. متُ زملائي أن یفهموا کیف یستطیعون لهم أن یتقدَّ کلّ )4

حیح:51 ن الصّ عیِّ

حسنین: هرکس در سخن خود صادق باشد خود را از نیکوکاران به شمار خواهد آورد! عدّ من المُ ه یُ من هو صادق فی کلامه فإنّ )1

حدین فی العالم فلهذا یعیشون تحت الظلم: مظلومان جهان متحد نیستند لذا زیر بار ستم به سر می‌برند! لیس المظلومون متّ )2

عون أوقاتهم: این‌ها در زندگی موفق هستند لذا اوقات خود را تباه نمی‌کنند! ضیّ هم لا یُ إنّ هؤلاء ناجحون فی حیاتهم لأنّ )3

جاحَ فلا تیأس من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقیت داشتی از به دست آوردن آن مأیوس مشو! عت النّ إذا توقّ )4

ن الوصف یختلف عن الباقي:52 عیّ

ة! لوها إلی فرصٍ ذهبیّ دِّ غتنموا الفرصَ القلیلة و بَ اِ )1

بلعها! ا أن یَ دائد کجزیرةٍ لا یکون البحرُ قادرً ن في الشّ کُ )2

لت في ذاکرتنا! جّ تي سُ ة فخرنا و هي من أهمّ الآثار الّ آثارنا التاریخیّ )3

سبوع واحد! ة أُ ارات لمدّ لة فجعلتها في موقف تصلیح السیّ ارتنا معطّ کانت سیّ )4
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صف إلی المتحف لمشاهدة الآثار التاریخیة!":53 غری أن نذهب غداً رأس الساعة التاسعة و النّ ختي الصُّ رتُ مع اُ رَّ "قَ

با خواهر کوچکم قرار گذاشتیم فردا سر ساعت نه و نیم برای بازدید از آثار باستانی به موزه برویم! )1

من با خواهر کوچک‌‌ترم قرار گذاشتم؛ سر ساعت نه و نیم فردا به دیدار آثار باستانی موزه‌‌ها برویم! )2

من و خواهرم صغری قرار گذاشتیم رأس ساعت نه و نیم فردا به مشاهدۀ آثار تاریخی موزه‌‌ها برویم! )3

با خواهر کوچک‌‌ترم قرار گذاشتم که فردا رأس ساعت نه و نیم برای مشاهدۀ آثار تاریخی به موزه برویم! )4

ة":54 غات غنیّ تبادل في سنة واحدة، بل قد حدث هذا التبادلُ أثناء سنوات کثیرة، و بهذا أصبحت اللّ م تَ "المفردات بین لغات العالم لَ

کلمات در بین زبان‌های دنیا ............

در یک سال ردوبدل نشد و بلکه این تبادل در طول سال‌های زیادی رخ داده است، و بدین ترتیب زبان‌ها غنی شدند! )1

فاق می‌افتاد، و زبان‌ها این‌گونه توانمند می‌شدند! سالی یک‌بار تبادل نمی‌شدند بلکه این تبادل طی سال‌های زیادی اتّ )2

اق افتاده استف و بدین‌صورت زبان‌ها بی‌نیاز ت سال‌های بسیار اتفّ یک‌بار در سال تغییر نمی‌کردند بلکه این تغییر در مدّ )3

می‌شدند!

در یک سال ردوبدل نشده‌اند بلکه رخداد تبادل در اثناء سال‌های زیادی بود، و به این صورت زبان‌ها سرشار از توانایی شدند! )4

ن ما فیه المترادف:55 عیِّ

ة بعد ظهور الإسلام! ة فی الفارسیّ ازدادت المفردات العربیّ )1

ة! ماء أصبحت الأرض مخضرّ بعد أن نزل الماء من السّ )2

ارع ولکنّ بیت زمیلی فی شارع آخر! دارنا فی هذا الشّ )3

! هم إخواناً أصبح المؤمنون بنعمة ربّ )4

حیح:56 ن الصّ عیّ

: مدت دو ساعت فکر کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است! ر ساعتین خیرٌ من العبادة ساعاتٍ التفکُّ )1

ف نمی‌‌کنند! : انسان‌‌های عاقل بر چیزی که به آن علمی ندارند، توقّ قفون ما لیس لهم به علمٌ العقلاء لا یَ )2

ه آرامش از هیچ‌کس جز از خدا نمی‌‌گیرد! ها: نفس مطمئنّ ة لا تأخذ اطمئنانها إلّا من ربّ فس المطمئنّ إنّ النّ )3

جأ إلیه قبل هذا: بعدازاینکه لحظاتی فکر کرد محلّ امنی را که قبل از این به ذي کان قد لَ دَ المأمن الّ جَ ر لحظاتٍ وَ بعد أن فکَّ )4

آن پناه برده بود، یافت!

حیح:57 ن الصّ عیّ

: بهترین سلاح انسان کلامی است که چون شمشیر می‌‌باشد! ه حسامٌ ه و کأنّ أفضلُ سلاحِ المرء کلامُ )1

عینُ البومة ثابتة و هي لا تقدر أن تدیر إلّا رأسها: چشم جغد ثابت است و فقط سر آن حرکت می‌‌کند! )2

شٌّ صغیر فوق تلک الشجرة المرتفعة لا فرخَ فیه: بالای آن درخت بلند آشیانۀ کوچکی هست که هیچ جوجه‌‌ای در هناک عُ )3

آن نیست!

ب أن یأتوا بوالدیهم یوم الخمیس إلی المدرسة: از دانش‌‌آموزان خواست که روز پنجشنبه با والدین خود به لب من الطلّا طُ )4

مدرسه بیایند!
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رط یختلف نوعه عن الباقي:58 ن جواب الشّ عیّ

نة! رسبوا في نهایة السّ ة تَ ترکوا أداء واجباتکم المدرسیّ إن تَ )1

ة بسهولة! رها بعد مدّ غیِّ یئة نُ ندم علی أعمالنا السَّ إن نَ )2

! مساً م هَ إن ینم طفلٌ صغیر في الغرفة أتکلّ )3

قطع أحدٌ کلامَ الآخرین فهو قلیلُ الأدب! إن یَ )4

روا ما بأنفسهم﴾:59 غيِّ ى يُ ر ما بقوم حتّ غيِّ ﴿إن اللّه لا يُ

همانا اللّه چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی‌کند مگر وقتی‌که درون خویش را دگرگون کنند! )1

قطعاً اللّه در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد نمی‌کند مگر زمانی که آنچه در دل‌‌هایشان هست تغییر کند! )2

همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر نمی‌دهد تا اینکه آنچه را در دل‌‌های خود دارند تغییر دهند! )3

قطعاً خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون نمی‌‌سازد مگر اینکه ابتدا دل‌‌های خود را دگرگون نمایند! )4

ی شدیدة، کتب لي وصفة تحتوي علی مقدار من الشراب و حبوب60 مّ ا عندي حُ کام الشدید و أیضً ي مصاب بالزّ ا رأی الطبیبُ أنّ "لمّ

نة!": مسکِّ

وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده‌ام، نسخه‌ای را که برایم نوشت محتوی مقداری شربت و قرص‌های )1

ن بود! مسکّ

پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هستم و نیز تب شدیدی دارم، نسخه‌ای برایم نوشت که محتوی مقداری شربت و )2

ن بود! قرص‌هایی مسکّ

طبیب چون دید مبتلا به سرماخوردگی سخت و تب شدید هستم، برایم نسخه‌ای نوشت که در آن شربتی بود و تعدادی )3

ن! قرص مسکّ

چون طبیب دچارشدن مرا به سرماخوردگی شدید و نیز تب بالا دید، نسخه را برایم نوشت که آن شاملِ مقداری از شربت بود )4

ن! و قرص‌هایی مسکّ

ا إلیه )بالنظر إلی المعنی(:61 ن کلمة "ما" مضافً عیّ

! لمَ تقول ما لیس لک به علمٌ )2 ا! أعظمُ ما في الحیاة أن یبقی العقلُ شابًّ )1

ه أنأ! شاهد ما رأیتُ ی تُ ماء لیلاً حتّ نظر إلی السّ اُ )4 العلمُ ما ینفعک و العقلُ ما یوصلک إلیه! )3

عين الصحيح:62

د فيه قصصٌ مفيدة: دوستم کتابی تألیف کرد. در آن داستان‌‌های مفیدی می‌یابی! ف كتاباً توجَ كان صديقي ألّ )1

د يجب أداء أعمالهم فيه: بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید کارها را انجام دهند! للاعبي المباراة وقت محدّ )2

ن يتوبون إليك فتقبلهم: خدایا ما را از کسانی قرار بده که به‌‌سوی تو توبه می‌کنند و آن‌ها را می‌پذیری! هم إجعلنا ممّ اللّ )3

م بلدهم: مردم باید با یکدیگر همزیستی مسالمت‌‌آمیز داشته باشند تا راهی إن لم يتعايش الناس بعضهم بعضاً فلا سبيل لتقدّ )4

برای پیشرفت کشورشان بیابند!
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ذبِ الأشخاص هو مقایسة ما یقولونه بما یفعلونه!":63 رق لاکتشاف کَ "من أفضل الطُّ

آن‌که بهترین راه را برای پیدا کردن اشخاص دروغ‌گو دارد همان است که گفتۀ آن‌ها را با عملشان مقایسه کند! )1

از بهترین راه‌ها برای کشف دروغ افراد همان مقایسۀ چیزی است که می‌گویند با چیزی که بدان عمل می‌کنند! )2

کسی که بهترین راه‌ها را برای کشف دروغ افراد دارد، آنچه را آن‌ها می‌گویند با آنچه به آن عمل می‌کنند مقایسه می‌کند! )3

بهترین راه برای یافتن دروغ‌گویی اشخاص عبارت است از مقایسۀ سخنی که می‌گویند با چیزی که بدان عمل می‌کنند! )4

ه!":64 حرسُ ه إلی حارس یَ نهبوها، و لا حاجة لَ المون أن یَ ستطیع الظّ ما العلمُ ثروةٌ لا یَ "إنّ

تنها علم ثروت است، ستمکاران نمی‌توانند غارتش کنند، و هیچ نیازی نیست که نگهبانی از آن حراست کند! )1

ثروت واقعی علم است، ظالمان نمی‌توانند علم را غارت کنند، و نیازی ندارد که نگهبانی از آن نگهبانی کند! )2

علم فقط ثروتی است که ظالمان توانائی ندارند غارتش کنند، و نیازی به نگهبانی که از آن نگهداری کند وجود ندارد! )3

علم تنها ثروتی است که ستمکاران نمی‌توانند آن را به یغما برند، و هیچ نیازی به نگهبانی که از آن محافظت کند ندارد! )4

ره!":65 لْ من تأخُّ جِ م و هو خَ لابِ و قطع کلامَ المعلّ مُ یبدأ تدریسه إذ دخل الصفَّ أحدُ الطّ "کاد المعلّ

رید! م را بُ م تدریسش را شروع می‌‌کرد که یکی از دانش‌‌آموزان با شرمندگی از تأخیر خود، وارد کلاس شد و سخن معلّ معلّ )1

م را با خجالت از دیر کردنش م درس خویش را آغاز کند که دانش‌‌آموزی ناگهان داخل کلاس شد و کلام معلّ نزدیک بود معلّ )2

قطع نمود!

م را برید و او از تأخیر م درس خود را آغاز نماید زمانی که یک دانش‌‌آموز به کلاس داخل شد و سخن معلّ نزدیک بود معلّ )3

خویش شرمنده شد!

م تدریس خود را داشت شروع می‌‌کرد که ناگهان یکی از دانش‌‌آموزان وارد کلاس شد و درحالی‌که از تأخیر خود شرمنده معلّ )4

م را قطع کرد! بود سخن معلّ

ه الکاذبون باحتیالهم!":66 ادقون بصدقهم ما لا یبلغُ بلغ الصّ "یَ

صادقان با صدق خود به همان چیزی می‌رسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیده‌اند! )1

راست‌گویان با راست‌گویی خود به چیزی می‌رسند که دروغ‌گویان با حیله‌گری خود به آن نمی‌رسند! )2

اشخاص راست‌گو با صداقت خویش آنچه را به دست می‌آورند، اشخاص دروغ‌گو با حیله‌گری خود به دست نمی‌آورند! )3

افراد صادق با راست‌گویی خویش چیزی را به دست می‌آورند که دروغ‌گویان با فریبکاری خود به دست نیاورده‌اند! )4

67:"! ملَأ إیماناً افعة، فلعلّ قلبه یُ اً و أقبل على العلوم النّ ة شابّ بتعد عن الأمیال النفسانیّ "من اِ

هرکس از تمایلات نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایمان پر بشود! )1

اگر کسی در جوانی، از خواهش‌های نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از ایمان پر بکند! )2

کسی که در جوانی، از خواهش‌های نفسانی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آن است که قلب او از ایمان پر )3

شود!

هرکسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایمان پر کند! )4
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ن الصحیح للتوضیحات التالیة:68 عیّ

) واجه ............ = )الجافَّ ماء فنُ مطر السّ إن لم تُ )1

علِ الأقدام هو ............ = )الوطأة( مکانُ جَ )2

وی( کله من الفاکهة = )النّ ذي نأ ............ هو الجزء الّ )3

ارع لرعایة المرور = )الشرطة( ............ یقف في الشّ )4

ا!":69 نّ بَ إلینا أو تبتعدَ عَ ها، دون أن تقرُ ها و حرارتُ کفینا نورُ مسَ أقوی مصدرٍ یَ "وجدتُ الشّ

دیدم خورشید قوی‌‌ترین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایمان کافی است! )1

خورشید را پرانرژی‌ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری از ما! )2

خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آن، بی‌‌آنکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود برای ما کافی است! )3

این خورشید قدرتمندترین منبعی است که نور و حرارتش برای همۀ ما کافی است بدون آنکه بتواند نزدیک به ما یا دور از ما )4

شود!

70:﴾ ةٌ لّ ا رزقناكم من قبل أن یأتی یومٌ لا بیعٌ فیه و لا خُ قوا ممّ ﴿أنفِ

از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید قبل‌ازاینکه روزی بیاید که نه فروشی )تجارتی( در آن است و نه دوستی! )1

آنچه را روزی شما کردیم انفاق کنید پیش از اینکه آن روز فرارسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه شفاعتی! )2

از چیزهایی که به شما روزی داده‌‌ایم به دیگران بدهید، پیش از اینکه آن روز بیاید که نه خریدی در آن است و نه شفاعتی! )3

چیزهایی را که روزی شما قرار دادیم به دیگران ببخشید قبل‌ازاینکه روزی فرارسد که نه معامله‌‌ای در آن است و نه دوستی! )4

"اسب‌هایی را دیدم، آن اسب‌ها کنار صاحبشان بودند!":71

تي کانت في جنب صاحبیها! شاهدتُ الأفراس الّ )2 ا، و کانت أفراس في جنب صاحبها! نظرتُ أفراسً )1

ا، کانت الأفراس جنب صاحبها! رأیتُ أفراسً )4 وجدتُ الأفراس و هي کانت جنب صاحبیها! )3

ستشاره الحکیم!":72 بةَ مُ رِ ه الحمیم و التجّ عيَ صدیقَ ح في حیاته فلیجعلِ السّ نجَ ن أراد أن یَ "مَ

کسی که خواسته است در زندگی‌اش پیروز گردد، تلاش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای خود قرار )1

می‌‌دهد.

ق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار هرکسی که می‌‌خواهد در زندگی خود موفّ )2

دهد!

آن‌‌که پیروزشدن را در زندگی‌اش خواسته است، دوست صمیمی‌‌اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می‌‌دهد! )3

هرکس بخواهد در زندگی خود موفق بشود، باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد! )4

رط:73 سلوب الشّ ن ما لیس فیه اُ عیّ

سوةً مناسبة لکم في الحیاة! من کان اُ )2 م إنساناً أنقذه من ظلمة الجهل! لَّ من عَ )1

ا! من عمل البرّ و الإحسان وجد نتیجة ذلک حقًّ )4 من یجالس العقلاء یکتسب فضائل کثیرة! )3



16/27لرنیتو 1400

74:﴾ صى فرعون الرسولَ ، فعَ ﴿أرسلنا إلى فرعون رسولاً

پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد. )1

به‌سوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد. )2

رسولی به‌سوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد. )3

برای فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد! )4

د!":75 فقَ ه إلّا عندما يُ درك قيمتُ مكن أن تُ "الصدق كصحة الإنسان، لايُ

صدق همان سلامتی انسان است، فقط زمانی که از دست برود قدر آن دانسته می‌شود! )1

صداقت مانند سلامتی انسان است تا زمانی که از دست نرود امکان ندارد ارزش آن درک شود! )2

راستی همان صحت بدن انسان است، ارزشش درک نمی‌شود مگر آنگاه‌که آن را از دست بدهد! )3

درستی همچون سلامت بدن انسان است، نمی‌توانی قدر آن را دریابی مگر زمانی که از دست برود! )4

حیح:76 ن الصّ عیِّ

ذی یقبل التوبة: تائب الّ )2 نوب الکبیرة: إثم الذّ )1

س م بصوت ضعیف: همَ من یتکلَّ )4 شاغب : مُ راعی القانونَ ن لا یُ مَ )3

م في الحیاة، بسهولة!":77 ک و الاجتهاد للتقدُّ ، إلی التحرُّ سلَ ه الکَ ود نفسَ ذي عَ ر التلمیذَ الّ ضطَّ قدر أن نَ "لا نَ

ک و تلاش برای پیشرفت در زندگی وادار کنیم! دانش‌آموزی که خودش را به تنبلی عادت داده، نمی‌توانیم به‌آسانی به تحرّ )1

دانش‌آموزی که خود به تنبلی عادت کرده، به‌سادگی قادر نیستیم او را به حرکت و تلاش برای پیشرفتش در زندگی وادار )2

نماییم!

ک و تلاش برای پیشرفت در زندگی وادار نماییم! دانش‌آموزی که خود را به تنبلی عادت داده، به‌سادگی قادر نیستیم به تحرّ )3

دانش‌آموزی را که خودش به تنبلی عادت کرده، نمی‌توانیم به‌آسانی به حرکت و تلاش برای پیشرفتش در زندگی ناگزیر )4

کنیم!

78: ن ما فیه اسم التفضیل أقلّ عیّ

وف من الألم أسوأ من نفس الألم! إنّ الخَ )1

عملها، سیجيء لک خیرٌ منها! سنی، اِ ظرةَ الحُ نتظرْ النَّ لا تَ )2

کوت أثقلُ من استغاثتک بأعلی الأصوات! ک إلی السُّ ضطرّ ذي یَ إنّ الألم الّ )3

! بوا شرَّ ظروف الحیاة غالباً رَّ ذین جَ م الّ نصحونک لأفضل الاُمور هُ ذین یَ إنّ الّ )4
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ة:79 ن ما ليس معادلاً للماضي الاستمراري في الفارسيّ عيّ

ى تدخل المرمی! قذفون الكرة حتّ لاميذ يَ كان التّ )1

ة! ة و العربيّ ضمّ الكلمات الفارسيّ كان ذلك الكتاب يَ )2

اس كما يأمرني بأداء الفرائض! كان أبي يأمرني بمداراة النّ )3

! ذي ينبت في شمال إيران لذيذاً كان طعم البرتقال الّ )4

خری و قد أصبحت کلماتٍ لها معانٍ جدیدة!":80 غات الأُ "هناک مفرداتً في کلّ لغةٍ قد دخلت فیها من اللّ

در هر زبان لغت‌‌هایی است که از دیگر زبان‌‌ها در آن وارد شده، و معانی جدیدی برای آن ایجاد کرده است! )1

واژه‌‌هایی در هر زبان موجود است که از دیگر زبان‌‌ها داخل آن شده و معانی جدیدی بر آن افزوده است! )2

در هر زبانی کلماتی وجود دارد که از زبان‌‌های دیگر وارد آن شده و واژگانی با معانی جدید شده‌‌اند! )3

کلماتی در هر زبان وجود دارد که از زبان‌‌های دیگر داخل آن شده، و معانی دیگری یافته است! )4

ن ما فیه لام الأمر:81 عیّ

! هم قطراتِ الماء لتسقط الحشرةُ ق سمکةُ السّ طلِ تُ )2 نا بالعلوم النافعة لنذکره! أنار اللهُ قلبَ )1

! م الطیرانَ سقط و إلاّ لا تتعلّ إنّ فراخَ "برناکل" لتَ )4 ! د فلماً رائعاً لفاز لنشاهِ لسنا أمام التّ جَ )3

82:"! دقَ في قلب إنسانٍ بَّ و الصِّ غرس الحُ زرع وردةً في بستان، ولکنّ الأجملَ منه هو أن تَ "الجمالُ هو أن تَ

زیبا آن است که گلی در بوستان کاشته شود، ولی زیباتر از آن کاشتن عشق و راستی در قلب انسان است! )1

ت و صفا در دل انسان است! زیبایی همان است که گلی را در یک بوستان بکاری، ولیکن زیباتر، کاشت محبّ )2

زیبا آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازی، ولی زیباتر از آن اینکه دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاری! )3

ت و صداقت را در قلب انسانی بکاری! زیبایی آن است که گلی را در بوستانی بکاری، ولیکن زیباتر از آن این است که محبّ )4

جد طريقنا بسهولة!":83 ى نَ ستعين بهم حتّ ستطيع أن نَ ذين نَ خلصين الّ "ما قلّ عدد الأشخاص المُ

کم نشده است تعداد افراد بااخلاص که بتوانیم از آن‌ها یاری بجوییم تا راه خود را به‌راحتی بیابیم! )1

چه کم‌اند افرادی که مخلص باشند و بتوانیم از آن‌ها یاری بخواهیم تا راهی آسان برای خود پیدا کنیم! )2

کم نبوده است افراد مخلصی که می‌توانستیم از آن‌ها یاری بخواهیم تا اینکه راه آسان خود را پیدا کنیم! )3

کم نیست تعداد اشخاص بااخلاصی که می‌توانیم برای یاری جستن به آن‌ها روی‌آوریم تا راه خویش را راحت بیابیم! )4

حیح:84 ن الصّ عیّ

منا: ما به تجربۀ بازنشستگان نیازمندیم تا پیشرفت کنیم! نا محتاجون إلی تجارب المتقاعدین لتقدُّ إنّ )1

عبون: اگر تماشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان را تشویق می‌‌کنند! ع اللّا شجَّ جون في الملعب، یُ إن کان المتفرّ )2

: گاهی بعد از یک‌لحظه سهل‌‌انگاری هزاران مشکل شروع می‌‌شود! بدأ آلافُ الصعوبات بعد لحظة إهمالٍ قد تَ )3

ت و راحتی ندارد! رین فلا أمنَ و لا راحةً له: کسی که در مورد دیگران جاسوسی کند امنیّ س في أعمال الآخَ تجسَّ ن یَ مَ )4
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ن الصحیح:85 عیّ

مان پیش نمی‌رود! مین فیه: جامعه بیشتر از پیشرفت معلّ مِ المعلّ قدُّ کثرَ من تَ م أ تقدَّ جتمعَ یَ لا مُ )1

معوا إلیه: استاد سخنرانی می‌کرد درحالی‌که دانشجویان به او گوش می‌دادند! لاب استَ کان الاُستاذ ألقی محاضرة و الطّ )2

نیا له: درست نیست کسی گمان کند که سختی در این دنیا فقط برای عب في هذا الدّ ما التّ لیس صحیحاً أنّ أحداً یظنّ أنّ )3

اوست!

ها: تماشاچیان همگی به ورزشگاه می‌روند و بر صندلی‌ها جون إلی الملعب و یجلسون علی الکراسي کلّ ذهب المتفرِّ یَ )4

می‌نشینند!

ن ما فيه الام الأمر:86 عيّ

عند مشاهدة آثار قدرة اللّه ليخشع القلب! )1

ساعد أصدقاءك ليخرجوا من مشاكلهم بسهولة! )2

صلح نفسه! يجب على الإنسان كثيرٌ من المحاولات ليُ )3

ذهب صديقي إلى متجر آخر ليشتري سروالاً أرخص! )4

دوا أنفسهم علی الصراحة في الکلام!":87 وّ هم قد عَ ا لأنّ "هؤلاء الأصدقاءُ الأوفیاءُ لا یکذبون أبدً

این دوستان باوفا هرگز دروغ نمی‌‌گویند زیرا آنان خود را به‌صراحت در سخن عادت داده‌‌اند! )1

این دوستان باوفا ابداً دروغ نمی‌‌گویند برای اینکه آن‌ها به صریح گفتن خویش عادت کرده‌‌اند! )2

این‌ها دوستان باوفائی هستند که هرگز دروغ نمی‌‌گویند زیرا آنان به‌صراحت خود، عادت کرده‌‌اند! )3

این‌ها دوستان باوفایند که ابداً دروغ نمی‌‌گویند برای اینکه خودشان را به صریح گفتن، عادت داده‌‌اند! )4

ن وزن "أفعل" لیس اسم تفضیل:88 عیّ

ور في القرآن الکریم! ورة أعظم السّ هذه السّ )2 کوت أبلغ کلامٍ مقابل الجاهل! السّ )1

نی الأکبر الیأسُ من کلّ ما في أیدي الآخرین! الغِ )4 ! ن إلیه، و هذا العمل حسنٌ ن أحسن إلیک فأحسِ مَ )3

ن ما لیس فیه اسم التفضیل:89 عیّ

معنا أهدی الکلمات! ن سَ بکلامة اللیِّ )2 ! ي کثیراً هو في حیاته أهدی منّ )1

أهدی عملٍ نعرفه، هو بالعمل لا بالکلام! )4 صدیقي أهدی إليّ کتاباً من مکتبته! )3

ن ما فیه طلبٌ للقیام بالعمل:90 عیّ

لیذهبوا إلی المدرسة! )1

قاموا لیذهبوا إلی المدرسة! )2

ا البقاء فیها! هاب إلی المدرسة و إمّ ا الذّ هم إمّ لَ )3

هاب إلی المدرسة قبل فوات الفرصة! لذّ عوا لِ جتمَ هم اِ )4
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ن الصحيح عن المفردات:91 عيّ

ة. )جمع( ← رجال، قمم جله لا يقدر الصعود إلى القمّ ؤلمه رِ من تُ )1

هواة كرة القدم يجتمعون في الملعب. )متضاد( ← راغبون، ينتشرون )2

اب على رغم ظروفه القاسية. )مفرد( ← كتاب، ظرف تّ هو من أهمّ الكُ )3

بعد ذلك جاء بهدايا كثيرة فرفض‍‍ها الملك. )المترادف( ← أتی بـ، لم يقبل )4

92:"! ي مسافاتٍ ا منّ "هو أقربُ شخص لي و إن کان بعیدً

او شخص نزدیکی به من است هرچند که مسافت‌‌هایی از من دور شده است! )1

او اگرچه مسافت‌‌ها از من دور شده است ولی شخص نزدیک‌‌تر به من اوست! )2

نزدیک‌‌ترین فرد به من کسی است که از من مسافت‌‌هایی دور شده باشد! )3

او نزدیک‌‌ترین فرد به من است اگرچه از من مسافت‌‌ها دور باشد! )4

ن الخطأ:93 عیّ

ه بدون مساعدة أحد: کودک به‌اندازه‌ای بزرگ شد که بدون کمک کسی غذایش را می‌خورد! کلُ طعامَ فلُ إلی حدِّ یأ ر الطّ کبُ )1

اس: زبانمان باید به کلام نرم عادت کند تا دوستی مردم را به دست آوریم! ةَ النّ ن لنکسبَ مودّ یّ نا بالکلام اللّ دْ لسانَ عوِّ نُ لِ )2

عطي: پروردگارا، ستایش مخصوص تو است بر آنچه می‌گیری و آنچه می‌دهی! أخذ و ما تُ همَّ لک الحمدُ علی ما تَ اللّ )3

: نوعی از دلفین‌ها وجود دارد که سی دقیقه متوالی در آب باقی لاثین دقیقةً متواصلةً بقي فی الماء ثَ لافین یَ هناک نوعٌ من الدَّ )4

می‌ماند!

حیح:94 ن الصّ عیّ

م یلد و لم یولد، هو اللّه: کسی که نزاده و زاده نشده، فقط اللّه است! ن لَ ما مَ إنّ )1

غیرة: مادر با دانه‌ها نزد جوجه‌های کوچک آمد! مُّ بالحبوب لفراخها الصّ ت الاُ جاءَ )2

کثر من قبل: با کمال میل از نیکوترین چیزی که دوست می‌دارند، انفاق می‌کنند! ون أ حبّ ن أحسن ما یُ نفقون مِ یُ )3

ارُ له: وقتی سخنران سخنرانی می‌کرد حاضران با سکوت به او گوش می‌کردند! نصت الحضّ لقي الخطیبُ محاضرةً یُ عند ما یُ )4

95: ن ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً عیّ

یل! إنّ بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة اللّ )1

کابر مکاتب العالم! رأیتُ مکتبة في مدینتنا کانت من أ )2

ة أعلی! حبّ أن نشتري ما نریده بثمن أرخص و نوعیّ نُ )3

ة أبیض! ة في الأماکن العامّ یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاصّ )4
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ة":96 ن "ما" شرطیّ عیّ

ما تقول عنه في هذا الأمر غیر صحیح! )2 ع أجره! ی أتوقّ ما فعلتُ هذا لک حتّ )1

ک تری نتیجته! ما تطلب من الخیر للآخرین فإنّ )4 ی تری نتیجته في الآخرة! ما تزرع في الدنیا حتّ )3

عرفها الآخرون!":97 م یکن یَ فاهیم جدیدةٍ لَ دلُّ علی مَ ة تَ ل مرّ وّ عراء لِأ جري علی أقلام بعض الشّ "هناک کلماتٌ تَ

ل بر قلم‌های بعضی از شاعران جاری می‌شوند درحالی‌که بر مفهوم جدیدی که دیگران آن‌ها کلماتی وجود دارند که برای بار اوّ )1

را نمی‌شناسند، دلالت دارد!

لین مرتبه بر قلم‌های خود جاری می‌کنند که بر مفاهیمی جدید دلالت می‌کند وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای اوّ )2

که آن را دیگران نمی‌شناختند!

لین مرتبه، بر قلم‌هایشان جاری می‌کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آن‌ها را آنجا، کلماتی است که بعضی شاعران اوّ )3

نمی‌شناخته‌اند دلالت دارد!

لین بار جاری می‌شوند که بر مفاهیم جدیدی دلالت می‌کنند که دیگران، کلماتی هستند که بر قلم‌های بعضی شعرا برای اوّ )4

آن‌ها را نمی‌شناختند!

یه!":98 حبّ ترک مُ زداد إیماننا لأنّ اللّه لن یَ صاب بأمر إلّا بقدر طاقته، فعلینا أن یَ "الإنسان لا یُ

انسان فقط به‌اندازۀ توانش به امری دچار شده است، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا علاقه‌مندانش را رها نخواهد )1

کرد!

ان خود را هرگز ترک نمی‌‌کند! انسان به‌اندازۀ توانش به امور دچار می‌‌شود، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا محبّ )2

انسان به چیزی دچار نمی‌‌شود مگر به‌اندازۀ توانش، پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد کرد! )3

انسان هیچ‌‌گاه بیش از توانش به خواسته‌‌ای دچار نمی‌‌شود، پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبان خود را رها )4

نمی‌‌کند!

ن ما لیس فیه اسم التفضیل:99 عیّ

ی العبادة! فکر خیرٌ من أيّ شیء حتّ إنّ التّ )1

ماعة! إنّ الجماعة خیرٌ من الوحدة فعلیکم بالجَ )2

لجأ إلیها! ه و یَ مَ ری کلُ خیرٍ في أُ غیر یَ فل الصّ إنّ الطّ )3

ا من جملة طویلة لبیان نظرتنا! قد تکون جملةُ قصیرة خیرً )4

ن ما فيه اسم التفضيل:100 عيّ

كم من خيرٍ تجدوه عند اللّه! موا لأنفسِ قدِّ ما تُ )2 اب! صاحبة الإنسان الكذّ لا خيرَ لنا في مُ )1

! لها إلى شرٍّ بدِّ عل اللّهُ في كلّ نعمة خيراً إنْ لم نُ جَ )4 ها! رجو خيرَ ك لشرّ الأشياء و عليك أن تَ ز نفسَ جهِّ )3
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عین ما لیس فیه "اسم التفضیل":101

ون العلم و یعملون به! حبّ أفاضلنا من یُ )1

اس بأعمالهم! ذین ینفعون النّ مین الّ حبّ المعلّ اُ )2

سن الخلق أثقل الأعمال عند الله من عباده! حُ )3

ن! رشدوننا إلى فهم عیوبنا بکلام لیِّ أحبّ إخواننا من یُ )4

"برنامه‌ای را یافتم که مرا در آموختن عربی کمک می‌کند!":102

ة! غة العربیّ ساعدنی لتعلیم اللّ رأیتُ البرنامج و هو یُ )2 م العربیة! ساعد لی تعلَ ذی یُ حصلتُ على البرنامج الّ )1

ة! ساعد فی تعلیم اللغة العربیّ أخذتُ برنامجاً یُ )4 ة! م العربیّ ساعدنی فی تعلّ وجدتُ برنامجاً یُ )3

حیح:103 ن الصّ "در ترازو چیزی سنگین‌‌تر از خوی نیکو نیست!". عیّ

في میزان الشيء لیس ثقیل مثل حسن الأخلاق! )2 سن الخلق! ل من حُ لیس الشيء في میزان أثقَ )1

سن! لق الحَ لیس شيءٌ أثقل في المیزان من الخُ )4 في المیزان لیس شيء ثقیل من الأخلاق الحسن! )3

حیح:104 ن الصّ "عالم‌‌ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!". عیّ

اس إلی علمه! مع علمَ النّ ن جَ اس مَ أعلم النّ )1

اس! ن قد یجمع علی علمه علمَ النّ اس مَ الأعلم النّ )2

اس إلی علمه! اس الذي یجمع علمَ النّ الأعلم من النّ )3

اس! ذي قد جمع إلی علمه علم النّ اس هو الّ أعلم من النّ )4

ن الخطأ:105 عیّ

لم: فقط با علم، از مصیبت جهل، رهایی می‌‌یابیم! ص منه إلّا بالعِ تخلَّ الجهلُ مصیبةٌ لن نَ )1

ش بهتر می‌‌شناسند! ل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضدّ ه معرفةً أفضَ عرفون کلَّ شیءٍ بضدّ اس یَ کثیرٌ من النّ )2

جرح قلبَ الآخرین بکلماتٍ قبیحة: انسان نباید با کلمات زشت قلب دیگران را مجروح کند! علی الإنسان أن لا یَ )3

طراً للأرض: گویی دانشمندان در گسترش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند! لماءَ في بسط العلم لیسوا إلّا مَ کأنّ العُ )4

ف بین قلوبکم﴾:106 ﴿و اذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداءْ فألَّ

نعمت خداوند را خودتان یاد کنید زمانی که دشمنان همدیگر بودید سپس قلب‌هایتان را انس و الفت داد. )1

نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه‌که دشمنان یکدیگر بودید پس بین دل‌هایتان انس و الفت قرار داد. )2

نعمت الله را به یاد آورید آنگاه‌که با یکدیگر دشمنی داشتید و قلب‌هایتان را نسبت به هم نزدیک کرد. )3

نعمت الله را بر خویشتن یادآوری کنید موقعی که دشمن بودید و دل‌هایتان را به یکدیگر نزدیک کرد. )4
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عها بعمل الشر!":107 ضیِّ ها أقصر من أن یُ علم أنّ ه بعمل الخیر، کان یَ "من ملأ حیاتَ

هر آن‌کس بداند که زندگی کوتاه‌تر از آن است که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل خوب پر می‌کند! )1

هرکس زندگی‌اش با عمل خوب پر شده است، می‌دانسته که زندگی کوتاه‌تر است از اینکه با عمل بد هدر رود! )2

کسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می‌دانسته که زندگی کوتاه‌تر از این است که آن را با کار بد تباهش کند! )3

آن‌کسی که زندگی‌اش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانسته که زندگی کوتاه‌تر است از آنکه بتواند با عمل بد نابود شود! )4

د حیاةَ المرء في المستقبل، و هذا هو مکان العلم":108 حدِّ مکن أن یُ بدأ بالتعلم المناسب یُ ذي یَ "إنّ البرنامج الّ

ت علم است! برنامه‌ای که با یادگیری خوب آغاز شده ممکن است زندگی آیندۀ انسان را روشن کند، این موقعیّ )1

ن کند، این جایگاه علم است! برنامۀ کسی که با یادگیری درست آغاز کرده، امکان دارد زندگی‌اش را در آینده معیّ )2

ت علم است! برنامۀ آن‌کس با یادگیری مناسب آغاز می‌شود که بتواند زندگی فردای شخص را معلوم کند، و این همان موقعیّ )3

برنامه‌ای که با یادگیری صحیح آغاز می‌شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین کند، و این همان جایگاه علم است! )4

عين الخطأ:109

زولُ ظلماتُ الجهلِ إلّا بمصابيحِ العلم: تاریکی‌‌های جهل فقط با چراغ‌‌های علم از بین می‌رود! لا تَ )1

: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد! مّ ذي قد طبخته الُا كل الطعامُ الّ فلُ أن يأ متنعَ الطّ ما اِ )2

كرهون عملٌ قبیح: لقب دادن دیگران به آنچه ناپسند می‌دانند کار زشتی است! لقيبُ الآخرين بما يَ تَ )3

واصلُ بين الأصدقاء بالغيبة و الاستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می‌کند! ع التّ قطَ يُ )4

کن ذا وجهین!":110 عاملوک، و لا تَ حبٌّ أن یُ ما تُ اس مثلَ ل النّ "عامِ

با مردم آن‌‌طور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند و دورو مباش! )1

طوری با مردمان معامله نمای که دوست داری با تو دادوستد شود، پس دوچهره نباش! )2

با مردم همان‌‌طور معامله کنید که دوست داشته‌‌اید با شما عمل کنند، پس از دورویان نباشید! )3

به‌‌گونه‌‌ای با مردم رفتار کنید که دوست می‌‌دارید با شما رفتار شود و دارای دو چهره مباشید! )4

عين الخطأ في ضبط حركات الحروف:111

ة. مَ كرَّ ةَ المُ كَّ ةِ لزيارةِ مَ ميع أعضاءِ الاُسرَ عَ جَ فَ مَ ى أن أتشرَّ منّ أتَ )1

هم. عَ قنِ ي يُ عينَ لِكَ مَ ستَ قولِ المُ رِ عَ دْ لى قَ ناً عَ يِّ هُ لَ لامُ كونَ كَ بُ أنْ يَ جِ يَ )2

ة. غتَ طيرُ بَ ، يَ هِ راخِ ياةٍ فِ دوِّ و إنقاذ حَ داعِ العَ نْ خِ ائرُ مِ دُ الطّ كَّ أَ تَ ما يَ ندَ عِ )3

ضيق. هما في ذلكَ المَ عَ ضَ وَ حاس فَ ديدِ والنُّ أتوا بالحَ نْ يَ أَ ينِ بِ رنَ هم ذو القَ رَ أمَ )4
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112:"! ا نصل إليه دائماً نّ ا نذهب منه من قبل، وصلنا إلى ذلك المكان الذي كُ ذي كنّ ريق الّ "إن ذهبنا من نفس الطّ

اگر از راهی برویم که همیشه می‌رفتیم، به آن مکانی می‌رسیم که قبلاً رسیده‌‌ایم! )1

اگر از راهی رفتیم که قبلاً رفته بودیم، به همان محلی که دائماً می‌‌رسیدیم رسیده‌‌ایم! )2

اگر از همان راهی رفتیم که دائماً رفته بودیم، به آن محلی که همیشه می‌‌رسیدیم، می‌رسیم! )3

اگر از همان راهی برویم که از قبل می‌رفتیم، به همان مکانی می‌رسیم که همیشه می‌‌رسیدیم! )4

ن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:113 عیّ

ل! مَ لمِ إخلاص العَ مرة العِ ثَ )1

د! فِ عابِ ن ألْ یرٌ مِ هِ خَ علمِ ع بِ فَ نتَ مٌ یُ عالِ )2

لم! ربِ و السِّ اً في الحَ همّ وراً مُ لافین دَ ي الدَّ ؤدّ تُ )3

وائیة! عضِ الغابات الاُستُ نمو في بَ جرةٌ تَ قةُ شَ رة الخانَ جَ الشَّ )4

عین "ما" تختلف فی المعنى:114

البُ أن یعرف الآخرون فشله! ما أحبّ هذا الطّ )1

ما تحتاج هذه الغرفة هی مكتبة صغیرة فیها بعض الكتب! )2

ما أحسن الإنسانُ لأحدٍ إلّا وهو یرى نتیجةَ عملهِ بإحسان أفضل! )3

ما أخلص المؤمنُ للّه إلّا و ینابیعُ الحكمة قد ظهرت من قلبه على لسانها! )4

ات":115 حیطَ مُ عیش فی أعماقِ الْ تی تَ كائنات الَّ ر فی حیاة الْ ثّ ؤْ تی تُ عواملِ الَّ همّ الْ وء من أَ "إنّ الضّ

نور از عوامل مهمی است که تأثیرش در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس‌‌ها بسر می‌برند حتمی است )1

قطعاً نور از مهم‌‌ترین عواملی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس‌‌ها زندگی می‌کنند اثر می‌گذارد! )2

نور از مهم‌‌ترین عواملی است که تأثیر آن در موجوداتی که در اعماق اقیانوس‌‌ها بسر می‌برند قطعی است! )3

قطعاً نور از عوامل مهمی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس‌‌ها زندگی می‌کنند تأثیر دارد! )4

ن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:116 عیّ

ها! غارَ عُ صِ رضِ تي تُ بونةِ الَّ واناتِ اللَّ یَ نَ الحَ وَ مِ هُ )1

! ینِ ستَ قدَّ ینِ المُ تَ دینَ ینِ المَ کَ هاتَ مُّ رتُ أنا و أُ حینَ زُ )2

! راءِ تُ إلی الوَ فَ لتَ ذي کانَ یَ بِ الّ الَ تْ أخلاقُ الطّ یفَ کانَ کَ )3

!" مِ علِّ رِ المُ حضَ نوانِ "في مَ حتَ عُ کتبَ إنشاءً تَ بُّ أنْ أ حِ أُ )4

كثر:117 ن ما فيه "اسم التفضيل" أ عيّ

اس من يكون رؤوفاً للاُسرة! أشرف النّ )2 رور بأحسن الخالقين! أعوذ من الشّ )1

أفضلكم من هو ألين و ألطف للآخرين! )4 ها خير الأعمال! أحبُّ أوسط الاُمور لأنّ )3
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118:"! طالعون دروسهم بجدٍّ ا یُ بّ ا دخلتُ المکتبة شاهدت طلّا "لمّ

ت دروس خود را مطالعه می‌کردند! وقتی وارد کتابخانه شدم دانش‌آموزانی را دیدم که با جدیّ )1

ت مطالعه می‌کنند! آنگاه‌که به کتابخانه داخل شدم دانش‌آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیّ )2

ت درس‌های خود را مطالعه می‌کنند! آنگاه‌که وارد کتابخانه‌ای شدم دانش‌آموزانی را مشاهده کردم که با جدیّ )3

وقتی داخل کتابخانه‌ای شدم دانش‌آموزان را مشاهده کردم که به‌طورجدی درس‌های خود را مطالعه می‌کردند! )4

ن الجملة الشرطیة:119 عیّ

ارع و ضرّ الماشین! من شاغب فی الشّ )1

قافة! ه قلیل الثّ من ضحک علینا لیؤذینا فإنّ )2

ه ناجح في حیاته دائماً هد فإنّ لازم الجُ أحبُّ من یُ )3

هم واصلون إلی غایاتهم! من یجتهدون في حیاتهم فإنّ )4

ن الخطأ:120 عیّ

هم علیها: کم سخن گفتن از آداب کسانی است که زبانشان را به آن عادت داده‌‌اند! دوا لسانَ وَّ ن عَ ن آداب مَ ةُ الکلام مِ قلّ )1

: خوشا به حال کسی که با اندیشیدن مداوم، خودش را از لغزش حفظ ستمرِّ ر المُ لل بالتفکّ ه من الزّ حفظ نفسَ طوبی لمن یَ )2

می‌‌کند!

مهم علی ذلک القدر: عقل‌‌های شنوندگان قدر و اندازه‌‌ای دارد پس سخنان آن‌ها به‌اندازۀ همان لعقول المستمعین قدرٌ فکلِّ )3

است!

ه و لذلک یندم: نادان از چیزی سخن می‌‌گوید که از تکذیبش می‌‌ترسد و به این دلیل، خاف تکذیبَ ث الجاهلُ بما یَ حدِّ یُ )4

پشیمان می‌‌شود!

121:" عیش طویلاً ها تَ نمو سریعاً و لکنّ سنة کشجرة الزیتون، لا تَ "السیرة الحَ

یک رفتار نیکو مانند درخت زیتون سریع نمی‌بالد ولی زندگیِ طولانی خواهد داشت! )1

ا طولانی زندگی می‌کند! راه و روش خوب چون درخت زیتون است، به‌سرعت رشد نمی‌کند امّ )2

سیرۀ نیک همچون درخت زیتون است که سریع رشد نمی‌کند، ولی زندگیِ طولانی می‌کند! )3

ا زندگی‌اش طولانی است! یک سیرۀ حسنه مانند درخت زیتونی است که به‌سرعت بزرگ نمی‌شود، امّ )4

رط:122 سلوب الشّ ن ما لیس فیه اُ عیّ

جزیه علی أحسانه! اس فاللّهُ یَ حسن إلی النّ من یُ )1

رْ إلی عاقبة أمره! وء لینظُ عامل الناسَ بالسّ من یُ )2

لتزم بأن یکون عاملًا بما یقول فهو مؤمن! من یَ )3

ة! ل المشقّ من سار في طریق العلم لایندم و إن تحمّ )4
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ن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:123 عیِّ

! رةً کسِّ م مُ هُ دوا أصنامَ اسُ شاهِ عَ النّ جَ ا رَ مّ لَ )1

! هوةُ ایُ أو القَ بُ فیها الماءُ أوِ الشّ شرَ جاجةٌ یُ أسُ زُ الکَ )2

! صورِ رِّ العُ لى مَ اسِ عَ رافاتُ فی أدیانِ النّ تْ هذه الخُ زدادَ اِ )3

! الأستاذِ لوا بِ صَ حانِ فاتَّ متِ نِ الاِ غیبوا عَ نْ یَ بٍ أَ لّا عةُ طُ رَ أربَ رَّ قَ )4

ن ما لیس فیه اسم التفضیل:124 عیّ

ن هو أنجح التلامیذ! ن بین أصدقائي مَ کان مِ )2 اسُ من لسانه! اسِ من لا یخاف النّ أتقی النّ )1

ضات! ون الأبیض أحسن لونٍ لألبسة الممرّ إنّ اللّ )4 ! اس إلی علمه فهو علیمٌ مع علمَ النّ ن جَ أعلم أنّ مَ )3

جاح": ما125 ی النّ وا علی سلوکهم حتّ هضوا بعد السقوط و استمرّ عوبات و نَ هم کیف واجهوا الصّ اجحین بأنّ جارب النّ فیدَ من تَ ستَ "علینا أن نَ

ق ............ باید از تجارب انسان‌‌های موفّ

بهره ببریم به اینکه چطور با مشکلات روبه‌رو شدند و بعد از افتادن برخاستند تا به راه خودشان تا موفقیت ادامه بدهند! )1

استفاده کنیم که چگونه با سختی‌‌ها روبه‌رو شده‌‌اند و بعد از سقوط برخاسته‌‌اند و روش خود را تا پیروزی، ادامه داده‌‌اند! )2

بهره‌‌مند شویم بدین‌‌گونه که با دشواری‌‌ها چگونه مواجه می‌‌شوند و بعد از سقوط کردن برمی‌‌خیزند و بر رفتارشان تا پیروزی )3

باقی مانده‌‌اند!

استفاده نماییم که آن‌ها با مشکلات چطور برخورد کرده‌‌اند و بعد از افتادن چگونه بلند شده‌‌اند و چگونه بر سلوک خود تا )4

پیروزشدن باقی می‌‌مانند!

" لایمکن أن تکون اسم التفصیل:126 ن کلمة "الشرّ عیّ

               

                   

إنّ الیأسَ شرُّ الأشیاء لتخریب حیاة البشر! )2 نا شرُّ أعدائنا إن نعرفه! هلُ جَ )1

دنا عنه! بعّ تي تُ رکُ باللّه من شرِّ الأعمال الّ الشّ )4 دبیر! ه بالتّ مکن دفعُ لّا أن یُ لا شرَّ إِ )3

127:"! کثر من خمس مائة سنةٍ صل إلی أ مر نوعٍ من هذه الأشجار الطویلة العجیبة قد یَ "عُ

یک نوع از این درخت‌‌های بلند، عمرش شگفت‌‌انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می‌‌رسد! )1

یک نوع از این درخت‌‌های بلندِ شگفت‌‌انگیز، عمرشان قطعاً بیشتر از پانصد سال است! )2

عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعاً بیشتر از پانصد سال است! )3

عمر نوعی از این درختان بلندِ عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می‌‌رسد! )4
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ع الآخرين على أن يكونوا واثقين بأنفسهم!":128 شجِّ ستطيع أن تُ ك تَ "إذا كنتَ واثقاً بنفسك فإنّ

هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می‌توانی دیگران را به اینکه از خود مطمئن باشند، تشویق کنی! )1

اگر به خود اعتماد داشته باشی، می‌توانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتماد داشته باشند! )2

زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به اینکه به خود با اعتماد باشند، ترغیب می‌کنی! )3

اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می‌کنی که به نفس‌‌های خودشان اطمینان داشته باشند! )4

ن الخطأ:129 عیّ

فط: آیا می‌‌دانی که تو می‌‌توانی از نفت عطر بسازی! طر من النّ صنع العِ ک تستطیع أن تَ هل تعلم أنّ )1

هم: دوست دارم که خدا مرا از کسانی قرار دهد که یادشان باقی می‌‌ماند! بقی ذکرُ ن یَ جعلني اللّهُ ممَّ بّ أن یَ حِ اُ )2

اس: مؤمن سخنی نرم دارد که به‌وسیلۀ آن قلب‌‌های مردم را جذب می‌‌کند! جذب به قلوبَ النّ نٌ یَ للمؤمن کلامٌ لیِّ )3

ضاک: خدایا؛ به ما آنچه را دوست داری عطا کن و آن را در راهی قرار بده که سب رِ له في سبیل کَ حبّ و اجعَ نا ما تُ هم؛ أعطِ اللّ )4

راضی هستی!

ن "من" تختلف:130 عیّ

مل بالقرآن فهو یفلح! من عَ )2 الب المشاغب! عنتا إلاّ الطّ م تَ من یسأل المعلّ )1

ا! سیعلم الجمیعُ من الفائز غدً )4 مک ما لا تعلم! علِّ مک الحنون یَ من غیر معلّ )3

"امروز کتابی خریدم که قبلاً آن را دیده بودم!":131

ا قد رأیته من قبل! اشتریت الیوم کتابً )2 هذا یوم اشتریت الکتاب و رأیت قبل هذا! )1

قد اشتریت الیوم الکتاب و رأیته من قبل! )4 ا رأیت قبل هذا! هذا الیوم اشتریت کتابً )3

132:" اس صغيراً أيضاً ة الجبل، يراه النّ ذي هو واقف على قمّ ، كالّ اس صغاراً "من يرى النّ

آنکه مردم در نظرش کوچک‌اند، مثل کسی است که بر قله‌‌ای از کوه ایستاده، او هم در نظر مردم کوچک می‌‌نماید! )1

هرکس مردم را کوچک ديد، همچون کسی است که بر قله‌‌ای در کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می‌‌بینند! )2

کسی که مردم را کوچک می‌بیند، چون کسی است که بر قلۀ کوه ایستاده، مردم نیز او را کوچک می‌بینند! )3

هر آنکه مردم را کوچک انگاشت، همان کس است که روی قلۀ کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می‌‌انگارند! )4

ة!":133 صف لمشاهدة آثار المتحف التاریخیّ اعة العاشرة و النّ ا رأس السّ رتُ مع أخي الصغیر أن نذهب غدً "قرّ

با برادر کوچکم قرار گذاشتم فردا رأس ساعت ده و نیم به مشاهدۀ آثار تاریخی موزه برویم! )1

با برادر کوچک‌‌ترم قرار گذاشتیم رأس ساعت ده و نیم فردا به دیدن آثار موزه‌‌های تاریخی برویم! )2

من و برادر کوچک‌‌ترم قرار گذاشته‌‌ایم فردا سر ساعت ده و نیم برای مشاهدۀ آثار تاریخی به موزه‌‌ برویم! )3

من با برادر کوچکم قرار گذاشتم سر ساعت ده و نیم صبح فردا برای دیدن آثار تاریخی در موزه‌‌ها برویم! )4
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شاء﴾:134 زق لمن یَ بسط الرّ علموا أنّ اللهَ یَ ﴿أولم یَ

و آیا ندانسته‌اند که خداوند روزی را برای هرکس بخواهد می‌گستراند؟ )1

و آیا نمی‌دانند که الله روزی‌ها را برای هرکس بخواهد گسترش می‌دهد؟ )2

آیا و ندانسته‌اند که الله روزی‌های خود را برای کسی می‌گستراند که بخواهد؟ )3

آیا و نمی‌دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می‌گستراند؟ )4

ن کلمة "الخیر" لیست اسم التفضیل:135 عیِّ

جبر نفسه على الخیر! خیر الناس من یُ )2 الخیر فی ما وقع! )1

أحب أن أقوم بخیر الأعمال فی الحیاة! )4 ها! خیر الأعمال أوسطُ )3

ك للعداوة!":136 سعَ قلبُ تّ ، و الأجمل ألّا يَ ك صديقاً جعل عدوِّ ا أن تَ "في الحياة الفردية من الجميل جدًّ

اً که دشمنت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت برای دشمن‌شدن، فراخ نگردد! در زندگی شخصی زیبا است جدّ )1

بسیار زیبا است که در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر اینکه قلبت برای دشمنی فراخ نشود؛ )2

بسیار زیبا است که در زندگی شخصی دشمنت را، دوست قرار بدهی، و زیباتر اینکه قلب خود را برای دشمنت گسترده نکنی! )3

زیبا است که در زندگی شخصی از دشمن خود دوست بسازی، و زیباتر است که قلب خود را برای دشمن‌شدن، گسترش )4

ندهی!

هي عن القیام بالعمل:137 ن ما فیه النّ عیّ

ک بالعمل و الالتزام بالعهود! لا حیلة لنا إلّا التمسّ )2 ریدهما بلا جهد و عمل! لا نجاح و لا فوز لمن یُ )1

ما یزول في لحظة! وا بما لدیکم، فربّ غترّ لا تَ )4 ة دواؤکم! کم، فإنّ الهمّ بلغون بأقوالکم آمالَ لا تَ )3

جاح!":138 رصاً ستستفید منها للنّ خلقُ فُ ه یَ له صعبٌ ولکنّ حمُّ "الفشلُ تَ

ل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می‌‌آفریند که از آن در پیروزی استفاده می‌‌کنی! تحمّ )1

پذیرش شکست سخت است لکن موقعیت‌‌هایی برای تو خلق می‌‌شود که از آن برای پیروزشدن استفاده می‌‌کنی! )2

شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اما موقعیت‌‌هایی که برای تو خلق می‌‌کند، از آن‌ها در پیروزی ‌استفاده خواهی )3

کرد!

لش سخت است ولیکن برای تو فرصت‌‌هایی می‌‌آفریند که از آن‌ها برای پیروزشدن استفاده خواهی کرد! شکست تحمّ )4


